
جهـان مـا آکنـده از تصمیم‌هایـی سیاسـی اسـت؛ سیاسـت به صورت 

مسـتقیم و غیر‌مسـتقیم در زندگـی نقـش دارد امـا جوامـع بـه جهـت 

سـختی‌هایی کـه در زندگـی روزمـره دسـت‌وپنجه نـرم کـردن بـا آنهـا 

اجتناب‌ناپذیر اسـت، دوسـت دارند صرفا در بزنگاه‌هایی که سیاسـت 

جـذاب اسـت، بـا آن رابطـه برقـرار کننـد. یکـی از مـواردی کـه باعـث 

جذابیـت سیاسـت می‌شـود، تخیـل سیاسـی اسـت کـه انسـان‌ها و 

جوامع را به سـمت آنچه خود دوسـت دارند سـوق می‌دهد. می‌شـود 

اینگونـه تعبیرکـرد کـه انسـان‌ها بـرای آنکـه لحظه‌ای سیاسـی شـوند، 

نیازمنـد تخیـل سیاسـی هسـتند کـه گهگاهـی بـه اشـتباه بـه وهـم 

یـا تخیلـی غیـر سیاسـی هـم سـوق پیـدا می‌کنـد. چنـدی اسـت در 

کشـور مـا افـرادی سـعی دارنـد بحث‌هایـی کـه سـختی خـاص خـود را 

در عالـم سیاسـت دارد بـه سـمت نوعـی تخیـل سیاسـی سـوق دهنـد 

کـه خـود مانـع بـه وجـود آمـدن افق‌هـای نـو اسـت. بـرای بررسـی 

آسـیب‌های چنیـن نگرشـی بـا امیـر خراسـانی، پژوهشـگر فلسـفه 

علـوم اجتماعـی بـه گفت‌وگـو پرداخته‌ایـم. مشـروح ایـن گفت‌وگـو 

را در ادامـه می‌خوانیـد. 

تعریفـی از امـر سیاسـی و تخیـل سیاسـی داشـته باشـید تـا بـه بحـث 

اصلـی و نسـبت تخیـل سیاسـی و حکمرانـی برسـیم. 

سیاسـت عرصـه تغییـر اسـت. یعنـی عرصـه‌ای اسـت کـه آدم‌هـا بـرای تغییـر 

حیـات جمعـی خـود بـه آن روی می‌آورند. در این عرصه قدرت تولید می‌شـود 

و در خدمـت تغییـرات اجتماعـی قـرار می‌گیـرد. در نتیجـه سیاسـت همیشـه 

امر جمعی اسـت و همواره معطوف به تغییری جمعی اسـت. تخیل سیاسـی 

در لحظـات زیـادی کار می‌کنـد امـا افق‌هـای سیاسـی در لحظـات بسـیار 

اسـتثنایی بـاز می‌شـود. یکـی از معضلات دنیـا ایـن اسـت کـه افق سیاسـی 

جدیـد بـاز کنـد و براسـاس تخیلـی جدیـد بـه امـر سیاسـی سـامان بدهنـد. 

ایـن لحظـه همیشـه لحظـه‌ای نـادر و اسـتثنایی اسـت. ولـی تخیل سیاسـی 

همیشـه وجـود دارد. مـا بـدون تخیـل سیاسـی نمی‌توانیـم زندگـی کنیـم. 

تخیـل سیاسـی ناظـر بـر شـیوه‌های تغییـر اسـت. مثلا مـا فکـر می‌کنیم اگر 

برجـام توفیقـی پیـدا می‌کـرد زندگـی بهتـری داشـتیم یـا اگر حاکمان کشـور 

مـا آدم‌هـای دیگـری بودنـد، می‌توانسـتیم زندگـی بهتـری داشـته باشـیم. 

چـون آنهـا ریش‌شـان را می‌زننـد و خارجـی حـرف می‌زننـد و بـا خارجی‌هـا 

بهتـر ارتبـاط برقـرار می‌کننـد. اینهـا بخشـی از تخیـل سیاسـی اسـت. مثلا 

حرف‌هایی در مورد ایرانی‌ها زده می‌شـود که اگر ایرانی‌ها مسـلمان نبودند، 

امروز شـرایطی آرمانی داشـتند. این هم شـکلی از تخیل اسـت. مسـیری که 

تصـور می‌کنیـم بـا طـی کـردن آن تغییـرات اجتماعـی و سیاسـی مطلـوب ما 

اتفـاق می‌افتـد. در یـک برداشـت کلـی می‌تـوان ایـن مطلـب را عنـوان کـرد. 

آیـا می‌تـوان برتـری تخیـل سیاسـی لیبرالیسـم، اشـکال مختلـف از 

لیبرالیسـم یا شـکل لیبرالیسـم دسـت راسـتی را که حداقل سـه دهه 

در کشـور مـا کار می‌شـود را توضیـح داد؟ چـرا ایـن شـیوه جلوتـر از 

دیگر تخیل‌های سیاسـی اسـت؟ چرا تخیل سیاسـی اسلام سیاسـی 

کم‌رنـگ شـده یـا سوسـیال دموکراسـی نیسـت و وقتـی وارد عرصـه 

عمومـی می‌شـود انـگار ایـن تخیـل چنـد مرحلـه جلوتـر اسـت؟

ع جواب‌هـای متفاوتـی دارد. مسـاله مهـم اسـت و از وجـوه  ایـن موضـو

مختلـف قابـل بررسـی اسـت. مـن بایـد چنـد وجـه را برجسـته کنـم. مـا در 

مـورد لیبرال‌هـا چیـزی در داخـل ایـران می‌گوییـم ولـی اینهـا بـه معنـای 

متعـارف کلمـه لیبـرال نیسـتند. آنهـا نئولیبـرال بـه مفهـوم لیبرتارین‌هـا و 

بـه معنـای راسـت افراطـی هسـتند. دعـوای نئولیبرال‌هـا بـا تخیـل چپ‌هـا 

نبـود. دعـوای اینهـا بـا لیبرال‌های میانه بود. چون وجه جدی لیبرالیسـم و 

وجـه قـرارداد اجتماعی‌اش که عموما از شـاخه فرانسـوی قـرارداد لیبرال‌ها 

می‌آیـد و بعدهـا نظریه‌پـردازان متفاوتـی به‌عنـوان نظریه‌پـردازان لیبـرال 

شـناخته شـدند، به‌طـور جـدی می‌خواسـتند کـه امـر جمعـی را پـاس 

بدارنـد. ولـی نقطـه عزیمـت آنهـا امـر فـردی اسـت. چیـزی کـه مـا امـروز با 

آن مواجـه هسـتیم، لیبرالیسـم بـه معنـای متعارفی که در اندیشـه سیاسـی 

می‌شناسـیم نیسـت بلکـه یـک اقلیـت محـض در اندیشـه سیاسـی ایران در 

حـال تبدیـل شـدن بـه اکثریـت اسـت. هایکی‌هـا، یـا اتریشـی‌ها در دنیـا 

جـای چندانـی ندارنـد و در گوشـه‌هایی از دانشـگاه یـا سیاسـت هسـتند و 

دولت‌های بسیار استثنایی مثل دولت تاچر و ریگان و برخی از دولت‌های 

جهـان سـوم بـه آنها روی خوش نشـان داده‌انـد. دعوای آنها بـا لیبرال‌های 

میانـه بـود. از ایـن رو دعـوای هایـک نه با مارکس و مارکسیسـت‌ها و چپ‌ها 

بلکـه بـا امثـال مارشـال و کینـز بود. اینهـا به اوباما و بایـدن و حتی هالیوود 

کمونیسـت می‌گوینـد، چـون یـک ایده مشـخص دارند. ایده آنها این اسـت 

کـه راه میانـه‌ای وجـود نـدارد و جهـان بایـد به‌طـور کامـل بـه ایده‌هـای 

لیبرتارین‌هـا سـر بسـپارد. شـما یـا کمونیسـت مطلـق یـا بـازار آزادی مطلق 

هسـتید. این شـکلی از ایدئولوژی اسـت که روبه‌روی برداشـت ایدئولوژیک 

از کمونیسـم و... می‌ایسـتد. امـا در عیـن حـال دشـمن اصلی‌اش آدم‌های 

میانه هسـتند؛ دشـمن اصلی‌اش اقتصاد تجربی اسـت، دشـمن اصلی‌اش 

کسـانی هسـتند کـه می‌خواهنـد بـه اقتصـاد ملـی فکـر کننـد، کسـانی کـه 

در چهارچـوب دولـت ملـت و بـه منافـع جمعی فکـر می‌کنند. اینها دشـمن 

اصلـی لیبرال‌هـای میانـه هسـتند. درنتیجـه اینجـا نـه چپ‌هـا کـه سـال‌ها 

اسـت در ایـران صـدای بسـیار اقلیتـی دارنـد بلکـه نیروهـای میانـه قافیه را 

باخته‌انـد. نیروهـای میانـه ایـران که بنا بود به امـر اجتماعی و ظرفیت‌های 

منطقـه‌ای و توسـعه درونـی براسـاس ظرفیت‌هـای خـود فکـر کننـد، امـروز 

محکـوم شـده‌اند و قافیـه رسـانه‌ای را باخته‌انـد. 

دلایلـی کـه می‌شـود برشـمرد بسـیار جالـب اسـت. مـن مدتـی می‌دیـدم 

کسـانی از لیبرتارین‌هـا و ایـن نئو‌لیبرال‌هـای وطنـی دفـاع می‌کننـد کـه 

مـدام از دولـت مطالبـه دارنـد. می‌گوینـد بیـکاری و تـورم زیـاد شـده و... 

کسـی کـه چنیـن توقعـی از دولـت دارد کـه نمی‌توانـد چنـدان نئولیبـرال 

باشـد؛ چـون لیبرالیسـم می‌گویـد دولـت فقـط یـک وظیفه ذاتـی دارد و آن 

هـم ایـن اسـت کـه دولتـی کوچـک و قوی باشـد و بتواند از بـازار کاملا آزاد، 

نـه بـازار آزاد، بلکـه بـازاری کـه هیـچ محدودیت و دسـت‌اندازی ندارد دفاع 

کنـد. یعنـی بـازاری کـه آنقـدر بـزرگ اسـت کـه همـه نظم‌هـای اجتماعـی 

دیگـر ذیـل آن تعریـف می‌شـوند. در نتیجـه این حیرت‌انگیز اسـت که قافیه 

باختـه می‌شـود و آنهایـی قافیـه را می‌بازنـد کـه نـه چـپ، بلکـه نیروهـای 

میانـه‌ای هسـتند کـه می‌خواهنـد بـه اقتصـاد ملـی فکـر کننـد و حتـی بـه 

بخـش خصوصـی و دولـت کارآمـد فکـر می‌کننـد. 

مسـاله دوم ایـن اسـت کـه هایـک مقالـه‌ای دربـاره روشـنفکران نوشـته و 

آنهـا را بـه پیـروی از سوسیالیسـم متهـم کـرده اسـت. البتـه نـه روشـنفکران 

بلکـه هالیوودی‌هـا را چـون می‌گفتنـد سـینماگران هالیـوود کمونیسـت 

هسـتند. چـون سـرمایه‌داران را لـب سـاحل در حـال کشـیدن سـیگار بـرگ 

نشـان می‌دهنـد. سـناتور‌ها را در حالـی نشـان می‌دهنـد کـه بـا گروه‌هـای 

گنگستری در حال بده‌بستان هستند. این وضعیت در سال 1949 شروع 

شـده اسـت و فرامـوش نکنیـم کـه جریـان مک‌کارتیسـم در سـال 1950 

ع می‌شـود. یعنـی بیـن ایـن دو ارتباطـی جـدی وجـود دارد. اینهـا  شـرو

زمینـه نظـری را چیدنـد تا مک‌کارتیسـم بـه جان نیروهـای میانه و نیروهای 

چپ‌گـرا و نیروهـای هالیـوود بیفتـد. درحالی‌کـه نیروهـای هالیـوود مظهر 

سـرمایه‌داری هسـتند. ایـن ایـده فقـط یـک ایده نیسـت و لـوازم دیگری هم 

دارد. در تخلفی که از فولاد مبارکه رسـانه‌ای شـد، عدد قابل توجهی برای 

رسـانه‌های اقتصـادی اختصـاص داده شـده اسـت. چـرا فـولاد مبارکـه باید 

چنیـن عـدد و رقمـی را بـه رسـانه‌های اقتصـادی مثل دنیای اقتصـاد و بقیه 

بپـردازد؟‌ بـرای اینکـه از ایـده فـروش دلاری دفـاع کننـد. در نتیجـه فقـط 

این‌طـور نیسـت کـه بـا یـک ایـده روبـه‌رو باشـیم؛ بـا یـک دسـتگاه عریـض و 

طویلـی روبـه‌رو هسـتیم کـه تمـام سـایت‌ها و روزنامه‌های اقتصـادی اصلی 

در خدمـت ایـن ایـده هسـتند. لابی‌ها و سیاسـتمداران در خدمت این ایده 

هسـتند و پـول عظیمـی وجـود دارد. چـون ایـن ایـده بـا منافـع گروه‌هـای 

مشـخصی در ایـران ارتبـاط پیـدا کـرده اسـت. پـول عظیـم دارنـد. رسـانه 

دارنـد. در محافـل همـه دولت‌هـا نفـوذ جـدی دارنـد. وزیـر دارنـد. یکـی از 

وزارتخانه‌هـای اصلـی ایـن کشـور 8 سـال در دسـت کسـی بـود کـه معتقـد 

اسـت هـر شـکلی از مداخلـه دولـت در ساخت‌وسـاز مسـکن و در ایـن بـازار 

خلاف آزادیخواهـی اسـت. عقیـده آقـای آخونـدی اینقـدر ایدئولوژیـک 

اسـت. مـا بـا نیرویـی عمیقـا ایدئولوژیـک روبـه‌رو هسـتیم. مسـاله چپ‌هـا 

و... نیسـتند. مسـاله ایـن اسـت کـه نیروهـای میانـه را محکوم کـرده و هیچ 

وقت راضی نشـوید. خصوصی‌سـازی همیشـه کم اسـت و دولت غلط کرده 

و نبایـد هیـچ چیـزی داشـته باشـد. همانطورکـه زمانـی کمونیسـت‌ها هـر 

نظـم اجتماعـی را لیبـرال و سـرمایه‌دارانه می‌دانسـتند، امـروز هـم اینها هر 

نظـم اجتماعـی را به‌جـز بـازار نامحدود، غیرلیبرال و کمونیسـتی می‌دانند. 

اگـر قبلا در دوران جنـگ سـرد تعارضـی بین این دو دیدگاه وجود داشـت، 

امـروز دیدگاهـی اسـت کـه تقریبـا در ایـران کسـی در مقابلـش نایسـتاده و 

عـده محـدودی در برابـرش مقاومـت می‌کننـد. در دنیـا این‌طـور نیسـت. 

مثلا شـما در آلمـان جـرات نمی‌کنیـد از ایـن حرف‌هـا بزنیـد چـون پوسـت 

شـما را می‌کننـد و گـروه مقابـل گروهـی قـوی اسـت. در ایـران مشـکلی 

بـه وجـود آمـد. یعنـی گـروه رقیـب ایـن ایـده تقریبـا حـذف شـد و صاحبـان 

ایـن ایـده وزیـر و وکیـل شـدند و دولـت سـاختند و رسـانه‌ها را گرفتنـد. این 

ایـده را بـه زبـان عوام‌النـاس انداختنـد و آدم‌هـای عـادی هم بر این اسـاس 

فکـر می‌کننـد. وقتـی در لیـگ فوتبـال تک‌تیمـه بـازی می‌کنیـد، همـه 

فکـر خواهنـد کـرد فوتبـال همـان چیـزی اسـت کـه شـما بـازی می‌کنید. 

غ از اینکـه مـا ایـن نـکات را قبـول می‌کنیـم، هستی‌شناسـی و  فـار

اتفاقـی کـه در عالـم اجتماعـی می‌افتـد و اراده جمعـی کـه اراده‌هـای 

بیشـتری را نسـبت بـه سـایر نحله‌هـا جمـع می‌کنـد چطـور ایـن تخیل 

را بیشـتر دارد؟ یعنـی امـر ملـی بـه ایـن صورتـی کـه شـما از آن حـرف 

می‌زنیـد تخیـل نمی‌شـود و امـر جهانـی یا هـر درهم‌تنیدگـی با جهان 

امـری جالـب و مترقی اسـت؟

ایـن را بایـد در قالـب نقـد ایدئولـوژی ببینیـم چـون بخش زیـادی از این کار 

کـرد ایدئولـوژی اسـت. کارکـرد ایدئولـوژی این اسـت که برای شـما جهانی 

بـا یـک سـری قهرمـان بسـازد، مبـدأ و غایتی بسـازد و قصه جهـان را به قصه 

دیـو و دلبـر تبدیـل کنـد. ایدئولـوژی خاصـی کـه داریـم یعنـی ایدئولـوژی 

بـازار آزاد تمـام لـوازم تفـوق را در ایـران در اختیـار گرفتـه اسـت، اینکـه 

می‌گوییـم در دولت‌هـا اینچنیـن اسـت بایـد ببینیـم کـدام وزیـر اقتصـادی 

و کـدام رئیـس بانـک مرکـزی در چهـار دهـه گذشـته بـه ایـن ایـده تعلـق 

نداشـت؟ اگـر در میـان رسـانه‌ها بگردیـد؛ چـپ و راسـت و اصلاح‌طلـب و 

اصولگـرا و ارزشـی و غیر‌ارزشـی نـدارد، کدامـی‌ک در بحث‌هـای توسـعه تا 

انتهـا سرسـپرده ایـن ایـده نیسـت؟ اتفاقا ما بـا ایدئولوژی طرف هسـتیم که 

مـدام انشـعاب‌هایی به‌وجـود مـی‌آورد و وضعیـت آلترناتیـو تولیـد می‌کنـد. 

فکـر می‌کنیـد دیگـر ایدئولوژی‌هـا چگونـه کار می‌کننـد؟ می‌گویند غایتی 

وجـود دارد و اگـر مـا به‌سـمت آن غایـت حرکـت کنیـم، رهـا می‌شـویم. این 

غایـت غـرب می‌باشـد و تصـور آنهـا از غـرب، تصـوری کاریکاتـوری اسـت. 

نمی‌داننـد کـه غـرب پدیده‌ای همگن نیسـت و در همین غرب اتحادیه‌های 

سوسـیال، کارگـری و خدمـات اجتماعـی بی‌نهایـت قـوی اسـت و شـما 

جـرات نمی‌کنیـد سـن بازنشسـتگی را چهـار سـال بـالا ببریـد، چـون ملـت 

بـه خیابان‌هـا می‌ریزنـد. اتحادیه‌هـای کارگـری قـوی و تامیـن هسـتند و 

می‌تواننـد خیابـان را بگیرنـد، مجلـس را داشـته باشـند و نشـریات متعددی 

دارنـد. متـن مکاتبـات هایـک و تاچـر منتشـر شـده اسـت. هایـک می‌گوید 

اتحادیه‌هـای کارگـری بایـد از بیـن برونـد. علـت سـتایش اینهـا از پینوشـه 

همیـن اسـت. دیکتاتـور بـود ولی آزادی‌های اقتصـادی ایجاد کرد. از نقش 

دولـت کـم کـرد و درنتیجـه بـه آزادی نزدیک‌تر بود. ایدئولوژی همین اسـت 

و هـر چیـزی را همدسـت خـودش می‌کنـد. 

البتـه ایـن مـوارد بحث‌هـای نظری جـدی دارد. چیزهای زیادی مانع شـده 

و اتفـاق افتـاده اسـت. یکـی از اتفاقـات جدی در این سـال‌ها منحل شـدن 

فلسـفه در ایـران اسـت. البتـه ایـن رونـد در جهـان هـم اتفاق افتاده اسـت. 

فلسـفه در ایـران بـه انـواع فلسـفه‌های مضاف و فلسـفه زبان و فلسـفه ذهن 

و فلسـفه تکنولوژی و... تقسـیم شـد. فلسـفه به‌نوعی پاسـداری از حقیقت 

اسـت. شـما بـا فلسـفه دعـوای حقیقـت می‌کنیـد ولـی فلسـفه از وادی 

حقیقـت پـا پـس کشـید و بـه سـراغ امـور جزئی رفت و از دفـاع از عرصه کلی 

دسـت کشـید. در‌نتیجه عرصه عریان شـد. این بحث‌ها اقتصادی نیسـت. 

نظریـه کنـش انسـانی توسـط بودیـو و هابرمـاس و... نوشـته شـده اسـت. 

این‌هـا کـه بحث‌هـای اقتصادی نیسـتند. اینهـا بحث‌های جامعه‌شـناختی 

و فلسـفی اسـت، اگـر ایـده دورکیـم را از هایک بگیریـد، هایک فرو می‌ریزد. 

اینهـا بحث‌هایـی اسـت که کلاسـیک‌های جامعه‌شناسـی تدوین کرده‌اند. 

فضیلـت فلسـفه، میلـش بـرای جسـت‌وجوی حقیقـت اسـت و فضیلـت 

جامعه‌شناسـی، میلـش بـرای دفـاع از امـر اجتماعی و دفـاع از جامعه بوده 

اسـت. حـال فکـر کنیـد عـده‌ای بی‌خبـر از همـه ایـن بحث‌هـا و دعواهـا 

فکـر می‌کننـد، دو شـابلون دارنـد و گمـان می‌کننـد همـه جوامـع را بایـد 

بـه یـک شـکل در بیاورنـد و جهانـی بسـازند کـه دولـت حداقلـی مدافـع 

بـازار باشـد. دولـت یـک وظیفـه دارد آن هـم دفـاع از بـازار نامحدود اسـت. 
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ادامه در صفحه ۱۵

ادامه از صفحه ۱۴
ایـن رونـدی بـود کـه تمـام جبهه‌هـا را بـا ابـزار ایدئولـوژی فتـح کـرد. از 

نظـر کلاسـیک‌ها، امـر اقتصـادی و هدفمنـد بـودن انسـان و اینکه سـود 

کسـب کنـد و عقلانـی رفتـار کنـد و نظریـه کنـش کـه بحثـی فنـی اسـت 

به‌عنـوان امـر پیشـینی ذهـن در‌نظـر گرفتـه شـد و گفتنـد همان‌طور‌کـه 

کانـت می‌گفـت دو به‌علاوه دو یعنـی چهـار و ایـن را به‌عنـوان گزاره‌های 

ترکیبـی پیشـینی طـرح می‌کـرد. یکـی از گزاره‌هـای ترکیبـی پیشـینی 

همیـن اسـت کـه انسـان بنـا بـه عقلـش هـدف دارد و هدفـش کسـب 

موفقیـت اقتصـادی اسـت. فیلسـوف‌ها بـر سـر ایـن دعـوا نمی‌کننـد کـه 

گـزاره ترکیبـی نمی‌توانـد، پیشـینی باشـد. کانت ایـن کار را کرد تا علم را 

نجـات دهـد، بـرای اینکـه نیوتـن را نجـات بدهد. این کتاب‌هـا در دنیای 

فلسـفه عـددی نیسـتند ولـی در ایـران بـرای مـا اصول دین شـده‌اند و در 

هیچ‌کجـای فلسـفه جهـان نیسـتند ولـی اینجـا بـه آثـار سـترگی تبدیـل 

شـده‌اند. ایـن شـبیخون گروهـی ایدئولوژیـک بـر تمـام حوزه‌هایـی بوده 

که قرار بود دفاعی از امر اجتماعی و حقیقت داشـته باشـد، ولی تبدیل 

شـد بـه شـکلی از دفـاع از جنـگل کـه سـلطان‌جنگلی بـه نـام دولت دارد 

و کار او تنهـا حفـظ قواعـد ایـن جنـگل اسـت. 

جریانـی کـه شـما ایدئولوژیـک معرفـی‌اش می‌کنیـد در عرصـه 

اجتماعـی همیشـه دیگـران را بـه ایدئولوژیـک بودن متهـم می‌کند 

و خـود را مدافـع علـم می‌دانـد. 

اینهایـی کـه می‌گوینـد مدافـع علـم هسـتند، مخالـف روش علمی‌انـد 

ولـی در ایـن بحث‌هـا دقـت نمی‌شـود. پارادایـم اصلـی نو‌کلاسـیک‌های 

اقتصـادی، اسـتفاده از مـدل ریاضـی، محاسـبه و تحلیـل داده‌هـای 

تجربـی اسـت. از نظـر اتریشـی‌ها، روش اقتصـاد، کلا تجربـی نیسـت 

چـون اقتصـاد علمـی تجربـی نمی‌باشـد و علمـی یقینـی اسـت. از ایـن 

رو بـه سـراغ گزاره‌هـای پیشـینی می‌رونـد. اینهـا طرفـدار اسـتنتاج در 

اقتصـاد هسـتند نـه امـر تجربـی. شـما بـا عـدول عجیـب و غریبـی از آن 

چیـزی کـه مـا به‌عنـوان دانـش بشـری می‌شناسـیم، مواجـه هسـتید. 

فرامـوش نکنیـد در همیـن مـدت ازجملـه کسـانی کـه جامعه‌شناسـی را 

تـا لحظـه تاسـیس در‌نظـر داشـت وبـر بـود. وبـر همیشـه عقیده داشـت، 

جامعه‌شناسـی دانشـی تجربـی اسـت و مـا در جامعه‌شناسـی پیشـینی 

نداریـم. تاکیـد شـد کـه این دانش، دانشـی تجربی اسـت. در مقابل این 

ایدئولـوژی تاکیـد می‌کـرد اقتصـاد، دانشـی تجربـی نیسـت و پیشـینی 

اسـت. درقالـب یـک گفت‌وگـو نمی‌شـود ایـن بحـث را باز کـرد، امیدوارم 

خواننده متوجه این دلالت شـود که این دانش دانشـی پیشـینی اسـت، 

یعنـی دعـوا سـر اسـتنتاج اسـت. مـا می‌توانیـم بقیـه رفتارهای بشـر را از 

ایـن گزاره‌هـای پیشـینی اسـتنتاج کنیـم، یعنـی علمـی در کار نیسـت. 

وقتـی می‌گوینـد علـم اقتصـاد، منظـور آنهـا همیـن اسـت. بـه همیـن 

معنـا کـه مـا در فیزیـک می‌گوییـم هـر تغییـری علتـی دارد، نـزد کانـت 

گـزاره ترکیبـی پیشـینی بـود. بـه همیـن مفهـوم مـا می‌توانیـم بگوییـم 

اصـول اقتصـاد و اصـل اساسـی اقتصـاد را به‌عنـوان گـزاره پیشـینی 

بپذیریـم و تمـام بررسـی‌های تجربـی، یـا عَرضَـی هسـتند یـا بی‌اهمیـت 

و کلا اقتصـاد نبایـد سـراغ اینهـا بـرود. ایـن دوسـتانی کـه گریبـان چاک 

می‌دهنـد، حواس‌شـان را جمـع کننـد و ببیننـد کـه از چـه چیـزی دفـاع 

می‌کننـد. ایـن بحث‌هـا در ایـران مطـرح نمی‌شـود و وظیفـه فلسـفه و 

اهـل فلسـفه بـود کـه ایـن بحث‌هـا را در ایـران انجـام دهـد. ولـی فلسـفه 

را خنثـی و تقریبـا نابـود کردنـد تـا ایـن بحث‌هـا پیـش نیایـد. چطـور 

می‌توانیـد بـه ایـن بگوییـد علـم؟! علمـی کـه می‌گوید من فقط براسـاس 

اسـتنتاج پیـش مـی‌روم! مـن می‌خواهـم کاری کنـم تـا واقعیت به شـکل 

اسـتنتاج‌های مـن در بیایـد. 

‌داخـل کشـور مـا ایدئولـوژی پنهانـی کـه بـا نـام علم شـکل می‌گیرد 

در خـارج از کشـور به‌صـورت دولـت حداقلی و دولـت حداکثری که 

ما در داخل روی آن دعوا داریم، نیسـت؟ این انگاره ذهنی توسـط 

گـروه راسـت‌گرای افراطـی و بـه تعبیـری لیبرال‌هایـی کـه تعریفـی 

از هایـک دارنـد شـکل گرفتـه اسـت کـه دولـت یـا بایـد حداقلـی 

باشـد یـا حداکثری؟

همـه ایـن داسـتان‌ها یعنـی شـرق یـا غـرب یـا هـر جایـی از دنیـا را بایـد 

تاریخـی دیـد. امـر اقتصـادی مثـل هـر امر دیگـری تاریخی اسـت. امری 

اسـت که در بزنگاه نبردهای اجتماعی شـکل می‌گیرد. در سیاسـت‌های 

اقتصـادی عـده‌ای برنده و عده‌ای بازنده می‌شـوند و دولت نهادی اسـت 

کـه بایـد بتوانـد در ایـن نبرد‌هـای اجتماعـی مداخلـه کنـد. بـرای همین 

برخلاف ایـن ایدئولوگ‌هـا، آدمـی مثـل دورکیـم دربـاره دولـت اخلاقـی 

حـرف می‌زنـد و معتقـد اسـت نقـش دولـت بـه ایـن معنـا اخلاقـی اسـت 

کـه دولـت بایـد مدام میـان حوزه عمومـی و حوزه خصوصـی میانجیگری 

کنـد. یعنـی نـه حـوزه عمومـی، امـر خصوصـی را متاثـر کنـد و ببلعـد و نه 

اینکـه امـر خصوصـی حـوزه عمومـی را مختـل کنـد. نـه نـزد کسـی مثـل 

مارکـس، بلکـه نـزد کسـانی مثـل دورکیـم کـه از دقیق‌تریـن و پـر بارترین 

کلاسـیک‌های جامعه‌شناسـی هسـتند. بـه همیـن دلیـل آنهـا زنده‌انـد 

و به‌عنـوان کلاسـیک‌های حـوزه نظـری بی‌نهایـت زنـده هسـتند. مسـاله 

بـه ایـن صـورت اسـت. دولـت نهادی اسـت کـه در تاریخ شـکل می‌گیرد، 

همان‌طور‌کـه اقتصـاد هـم بـه همیـن صـورت اسـت و طبقـات مختلـف 

سـعی در تسـخیر دولـت دارنـد. دولـت بـه معنـای عـام کلمـه بـه معنـی 

اسـتیت کلمـه نـه بـه معنـای قـوه مجریـه یـا چیـزی کـه حاکمیت رسـمی 

خوانـده می‌شـود. غالـب و مغلـوب ایـن نبـرد در لحظه‌هـای مختلفـی 

متفـاوت می‌شـود. از ایـن رو در نامـه‌ای از تاچـر بـه هایـک آمـده اسـت 

کـه مـن نظـرات تـو را قبـول و عقیـده‌ دارم خیـر جامعـه در این اسـت ولی 

نمی‌توانـم ایـن نظـرات را بـا آن سـرعتی کـه تـو می‌گویی پیـش ببرم. این 

مـوارد در محتـوا و مکاتبـات اینهـا وجـود دارد و متن‌هـای گره‌گشـایی 

اسـت کـه ذهـن را روشـن می‌کنـد. بالاخـره نیروهـای اجتماعـی آنجـا 

وجـود دارنـد و نیروهایـی کـه متضـرر می‌شـوند هـم قـدرت دارنـد. آنهـا 

جلـوی مـا را می‌گیرنـد. کسـی کـه توان مسـتولی کـردن ایدئولوژی خود 

را دارد، می‌توانـد بـه زبـان عـوام شـکل دهـد. هـر وقـت زبان عمـوم مردم 

پیچیدگی‌هـای جهـان را درقالـب چهـار واژه مبهـم توضیـح داد، یعنـی 

ایدئولـوژی در جـای عمیقـی کار می‌کنـد. بـه همیـن دلیـل مـن فکـر 

می‌کنـم مـا تجربیـات غـرب و شـرق و هـر جـای دیگـری را بـا جزئیـات و 

به‌طـور تاریخـی نمی‌بینیـم. تصویـر و عکسـی می‌گیریـم و می‌گوییـم، 

ایـن تصویـر فلان کشـور در ایـن لحظـه اسـت و ببینیـد کـه چقـدر خوب 

و فوق‌العـاده اسـت! و فکـر می‌کنیـم مـا الان بایـد عینـا مطابـق بـا آن 

لحظـه آن کشـور باشـیم. درحالـی کـه آن لحظـه بـرای خلـق شـدن، نبرد 

تاریخـی خـود را داشـت کـه کاملا متفـاوت بـا نبـرد تاریخـی مـا تـا ایـن 

لحظـه و بعـد از ایـن اسـت. 

تخیـل سیاسـی یـا تخیـل اجتماعـی کـه افـراد و سـوژه‌ها انجـام 

اسـت  تصویـری  بـه  شـبیه  لحظـه  ایـن  به‌تعبیـری در  می‌دهنـد 

کـه برخـی متفکـران در غـرب بحـث می‌کننـد. چطـور ایـن تصویـر 

امـر ملـی صحبـت  اگـر درمـورد  و برسـاخت می‌شـود؟  فراگیـر 

کنیـد، شـاخصه امـر ملـی مثلا مقاومـت و روحانیـت قبـل و بعـد از 

مشـروطه یـا اتفاقـات برخـی ملی‌گرا‌هـا در تاریـخ معاصـر مـا الان 

نمی‌گیـرد؟ به‌جـای اینکـه بـه تخیـل سیاسـی و اجتماعـی تبدیـل 

شـود در تصویـر لیبرالـی می‌نشـیند کـه امـروز هـم وجـود دارد؟

به‌نظـر مـن آدم‌هـای زیـادی بـه ایـن سـوال جـواب داده‌انـد، ازجملـه 

مهم‌ترین‌هـای آنهـا گرامشـی اسـت. وی می‌گویـد مگـر قـرار نبـود، 

کارگـران جهـان متحـد و بـه مناسـبات واقعـی خـود آگاه شـوند و انقلاب 

کننـد، چـرا نکردنـد؟ جوابـی کـه می‌دهـد درخشـان اسـت و نشـان 

می‌دهـد بلوک‌هـای تاریخـی می‌تواننـد هژمونی بسـازند. فـرق هژمونی 

بـا سـلطه ایـن اسـت کـه شـما می‌توانیـد رضایت تولیـد کنیـد، یعنی من 

می‌توانـم براسـاس هژمونـی معیـن بـه جـان بدنـم بیفتـم و بعـد فکر کنم 

زشـت هسـتم و چانـه‌ام را عمـل کنـم و بخواهـم بـه یک تصویـر آرمانی از 

بدنـی آرمانـی برسـم. چـون واقعا باور کـرده‌ام که این اتفاق بایـد بیفتد. 

هژمونـی بـا تسـخیر نهاد‌هـای مدنـی سـاخته می‌شـود. ایـن آقایـان 

نهـاد آمـوزش را به‌معنـای وسـیع کلمـه در ایـران تسـخیر می‌کننـد. از 

مـدارس لاکچـری و خـاص راهی دانشـگاه‌ها می‌شـوند، چون از مدارس 

دولتـی کـه خیلـی کـم راه پیـدا می‌کننـد. اینهـا صنایـع فرهنگـی را در 

ایـران تسـخیر کرده‌انـد؛ از تولیـد انـواع و اقسـام فیلم‌هـا و تصاویـر و... 

و مهم‌تـر از همـه، رسـانه‌ها را تسـخیر کرده‌انـد. چطـور آدم‌هـای عـادی 

ایدئولوژیـک نشـوند؟ نهادهـای سـاخت هژمونـی را به‌طـور تاریخـی 

از چنـگ دولـت درآورده‌انـد و خوانشـی عجیـب و غریـب و ضددولتـی 

بـه وجـود آورده‌انـد. امـروز حتـی یـک خواننـده هـم می‌گویـد »نـه بـه 

اقتصـاد دسـتوری« ولـی نمی‌دانـد اقتصـاد دسـتوری چیسـت؟ دسـتور 

چیسـت و اقتصـاد چیسـت؟ در عصـر دولت-ملت‌هـا، اقتصـاد همیشـه 

دسـتوری اسـت. فلان دانشـجوی جـوان یـا فلان کارگـردان فیلـم کـه 

اینهـا را نمی‌دانـد. وظیفـه اصلـی رشـته‌های نظـری، به‌ویـژه فلسـفه و 

علـوم انسـانی نظـری ایـن اسـت کـه در مقابـل اینهـا در گام اول دسـت 

بـه نقـد ایدئولـوژی بزننـد و نشـان بدهنـد کـه مـا چطـور بـه آدم‌هـای 

ایدئولوژیـک تبدیـل شـده‌ایم؟

همیـن خواننـده‌ای کـه در آوازش خوانـد نـه بـه اقتصـاد دسـتوری، 

توسـط میلیون‌هـا نفـر وایـرال شـد. می‌شـود گفـت ایدئولـوژی 

راسـت‌افراطی در داخل کشـور ما- که لیبرال‌های هایکی هسـتند- 

بیـش از اینکـه به‌دنبـال تربیـت مدنی به‌شـکل لیبرال کلاسـیک‌تر 

آن یـا اشـکال دیگـر باشـند، به‌نوعـی دنبـال سیاسـت‌زدایی در 

ایـن سـال‌ها بودنـد. 

بلـه، دقیقـا همین‌طـور اسـت، چـون از نظـر آنهـا امـر جمعی دردسـر 

دارد. یـک جملـه معـروف هایـک ایـن اسـت کـه عدالت که سـراب 

اسـت، ولـش کنیـد، هـر شـکلی از خیـر جمعـی محدود‌کننـده 

آزادی‌هـای فـردی اسـت، درنتیجـه امر ملی به‌عنوان هر شـکلی 

از امـر جمعـی، مانعـی بـرای آزادی‌هـای فردی اسـت. از این رو 

اینهـا به‌طـور جـدی مخالف هر شـکلی از عقل جمعی هسـتند، 

بـه همیـن منظـور از کودتـای آمریـکا در ایـران و همینطـور از 

مداخلـه شـرکت‌های بین‌المللـی دفاع می‌کنند. اگـر چه اینها 

در عرصـه واقعـی دانـش، قافیـه را باخته‌انـد ولـی ایدئولـوژی 

تولیـد می‌کننـد. صداهایـی کـه درمقابل‌شـان بلنـد می‌شـود، 

صداهایـی پراکنـده و فـردی اسـت. یـک پژوهشـگر، یـک اسـتاد 

ایـن صداهـای پراکنـده تجمیـع نمی‌شـود،  دانشـگاه و... 

چـون نهـادی ندارنـد، چـون رسـانه‌ای ندارنـد. 

نهاد داشـتن بـه معنـی تربیت آدم‌هایی 

اسـت کـه شـبانه‌روز از ایدئولـوژی 

شـما دفـاع کنند. 

ز  ا نـی  جها صـه  عر ر  د

صـه  عر ر  د و  شـه  پینو

ی  تـا د کو ز  ا هـم  خلـی  ا د

یی‌هـا  یکا مر آ و  ی  پهلـو

را  ن  آ و  می‌کننـد  ع  فـا د

تقلیـل  ی  فـرد ژه  سـو بـه 

همیـن  ر  د مـا  ا هنـد  می‌د

لحظـه گفتـه می‌شـود ایـن 

فـع  منا نفـع  بـه  ت  قـا تفا ا

عمـل  عـی  نو  . د بـو ملـی 

را  تـا  د کو یـا  میز  نت‌آ خشـو

به‌نوعـی سفیدشـویی می‌کننـد. 

ن  نشـا ملـی  منفعـت  ی  سـتا را ر  د

می‌دهند که این وضعیت کار را بسـیار 

؟ می‌کنـد ه  پیچیـد

اینهـا مـواردی مثـل منفعـت ملـی را مانـع 

آزادی‌هـای فـردی می‌داننـد و معتقدنـد 

اصل اساسـی، آزادی اقتصادی فرد است. 

فـرد بـه معنـی سـابجکت کـه بحـث جـدی 

ایـن سـابجکت چیسـت و هسـت  دارد. 

کـه  ی  قتصـاد ا سـابجکت  ؟  نیسـت یـا 

سـابجکتی  ؛  نیسـت ی  فـرد سـابجکت 

اسـت کـه در نهادهـای غیرفـردی حـک 

شـده و بنـگاه نهادهـای اجتماعـی دیگـر 

اسـت. هـر چیـزی کـه مخالـف ایـن آزادی 

فـردی  سـوژه‌های  تام‌وتمـام  اقتصـادی 

باشـد، سـرکوب می‌شـود. از ایـن رو آنهـا 

از دیکتاتـور پرتغـال هـم دفـاع می‌کردند، 

درنتیجـه دولـت قـوی کوچـک کـه مدافع 

فـاع  د مـورد   ، شـد با ی  قتصـاد ا ی  آزاد

اینهـا عمیقـا ضددموکراسـی  اینهاسـت. 

سـی  موکرا د نـد  معتقد ن  چـو  ، هسـتند

می‌توانـد امـر جمعی و توافق جمعی بسـازد 

و ایـن می‌توانـد آزادی‌های اقتصادی فردی 

از  را تحت‌الشـعاع قـرار بدهـد. تلقی‌شـان 

آزادی همیـن آزادی منفـی اسـت و تلقـی‌ای 

از آزادی مثبـت ندارنـد. آزادی یعنـی ملـت از 

مداخلـه هـر نهـاد دیگـری آزاد باشـند؛ هـر نهـادی کـه بـه هـر نحـوی 

حـوزه عمومـی و امـر جمعـی را نمایندگـی می‌کنـد ولـی ایـن آزادی 

مثبـت نیسـت. آزادی بـه ایـن معناسـت که شـما آموزش‌وپرورش داشـته 

باشـید. آزادی بـه معنـی مسـکن داشـتن اسـت. مـن از گفتـار لیبـرال 

اسـتفاده می‌کنـم. آزادی یعنـی اینکـه شـما اسـتحقاق داشـتن درمـان 

و بیمه‌هـای اجتماعـی را داشـته باشـید، درنتیجـه تلقـی آنهـا از آزادی 

صرفـا آزادی منفـی اسـت، بـه معنـی بریـدن دسـت هـر نـوع مداخله‌ای 

بـه نفـع امـر جمعـی و کلـی. 

اگـر بخواهیـم دربرابـر ایـن ایدئولـوژی خشـن تبدیـل بـه آلترناتیـو 

رقیـب شـویم، بهتریـن راه چیسـت؟ شـبیه بـه مکانیسـمی کـه بـا 

خشـونت جلـو مـی‌رود و ایـن خشـونت را بـه تخیل تبدیـل می‌کند. 

ایـن اسـت کـه گفتـار  بایـد کـرد  فکـر می‌کنـم مهم‌تریـن کاری کـه 

ضدهژمونیـک تولیـد کنیـم. بایـد بتوانیـم در گام اول، نقـد ایدئولـوژی 

روی  تاثیر‌گـذاری  دوم،  گام  بدهیـم  نشـان  نیـم  بتوا بایـد  و  کنیـم 

سیاستگذاری‌هاسـت و بتوانیـم روی پیشا‌سیاسـتگذاری‌هایی کـه در 

امـر ملـی هسـتند اثر‌گـذار باشـیم. روی سیاسـتگذاری‌های مالیاتـی 

و رفاهـی و تاکیـد روی دولـت مسـئول اثـر بگذاریـم. از ایـن رو بـا قانـون 

اساسـی ایـران بـد هسـتند، چـون معتقدند قانون اساسـی دسـت دولت 

را بـاز گذاشـته اسـت، بـه دولـت چـه ربطی دارد که نان مـردم را بدهد؟! 

بیـکاری بـه دولـت چـه ربطـی دارد؟! مسـکن و آموزش‌وپـرورش ربطـی 

بـه دولـت نـدارد! گام دوم دعـوا بر سـر سیاسـتگذاری‌های دولت اسـت 

و گام سـوم، بسـیج تمامـی کسـانی اسـت کـه از ایـن وضعیـت متضـرر 

می‌شـوند. شـوخی نیسـت، اگـر بچـه یـک کارگـر باشـید نمی‌توانیـد بـه 

دانشـگاه برویـد. دانشـگاه شـما بایـد پولـی باشـد. دانشـگاه غیرپولـی 

بـرای از مـا بهتـران و دهک‌هـای 8 و 9 و 10 اسـت. امـر واقعـی بازنـده 

شـدن تعـداد بسـیار زیـادی از آدم‌هاسـت. ایدئولـوژی آمـده تـا کمـک 

کنـد و ایـن آدم‌هـا نفهمنـد کـه بـه چـه دلیلـی باخته‌انـد و بی‌خانـه 

50 درصدشـان خانـه ندارنـد و به‌سـختی  شـده‌اند و بـه چـه دلیلـی 

اجاره‌خانـه می‌دهنـد. امـر واقعـی ایـن اسـت کـه راجـع بـه ایـن هـم 

بایـد حـرف زده نشـود، همـه ایـن مسـائل بـه موضـوع مذاکـره ایـران و 

غ محـض اسـت. ایـران 30  آمریـکا تقلیـل داده می‌شـود. آن هـم درو

سـال اسـت کـه بـا آمریـکا مذاکـره می‌کنـد. تنهـا کشـوری کـه می‌تواند 

بـا بقیـه مذاکـره نکنـد کشـور امپریـال اسـت. بقیـه مجبـور بـه مذاکـره 

هسـتند. مـا مذاکـره کردیـم و بـا آنهـا بـه تفاهـم رسـیدیم و زیـر تفاهـم 

زدنـد. هـر وقـت بـر سـر امـر ملـی، بومـی و منطقه‌ای خـود تاکیـد کنید، 

موجـی از برچسـب‌های ایدئولوژیـک را به‌دسـت می‌گیرنـد و بـه همـه بـا 

ربـط و بی‌ربـط می‌گوینـد کمونیسـت و عقیـده دارنـد 

حکومـت ایـران در دست‌کمونیست‌هاسـت. 

از درون موسسـه  آقـای فرشـاد مومنـی 

دیـن و اندیشـه همچنـان در حکومـت 

ایـران می‌دمـد. کسـانی کـه در دهـه 

ایـران بودنـد، هنـوز  60 در دولـت 

هـم هسـتند. آنـان عقیـده دارنـد کـم 

اسـت و آموزش و مسـکن و... بیشـتر 

بایـد خصوصـی شـوند و کـم اسـت و 

همه‌چیـز بایـد بـه بازیگـران فـردی 

سـپرده شـود. 

مردم چه صدایی را 
می‌شنوند؟

سـال گذشـته در کـوران 

اغتشاشـات یادداشـتی 

نوشـتم کـه در پاسـخ بـه 

این سـوال بـود: »چگونه 

می‌تـوان صـدای مردم را 

شـنید؟« در آن یادداشـت از سـختی پاسـخ بـه ایـن سـوال گفتـم و بـه‌‌ 

برخـی تلاش‌هـا و تجربه‌هـای مردم‌شناسـان و جامعه‌پژوهـان اشـاره 

کـردم. همـان موقـع بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه کلیـد شـنیدن صـدای 

مـردم ایـن اسـت کـه اول بدانیم آنهـا چه صدایی را می‌شـنوند. چندی 

بعـد قصـد داشـتم بـه سـوال تیتـر یادداشـت حاضـر پاسـخ گویـم کـه 

ایـن‌ موضـوع به‌تعویـق افتـاد. حـالا در ایـن نوشـته می‌خواهـم بـه آن 

بپردازم. 

طبعـا شـنیدن نمی‌توانـد بـه معنـای رسـیدن هـر صـدا یـا صـوت بـه ۱ 

گـوش باشـد، چـه اگـر این‌گونه باشـد، هر صدایـی که بلندتـر یا ممتد 

باشـد، متعلـق شـنیدن اسـت، حـال آنکـه می‌دانیـم مـردم هـر صـدای بلند 

یـا ممتـدی را گـوش نمی‌کننـد. بنابرایـن شـاخص‌ شـنیدن بایـد چیـزی از 

نـوع پذیرفتـن و قبـول کردن باشـد. 

شـنیدن مـردم بـا شـنیدن افـراد یـا جمعـی جبـری از افـراد کـه کنـار ۲ 

یکدیگـر قـرار گرفته‌انـد، متفاوت اسـت. هر فـردی می‌تواند صدایی را 

قبـول داشـته باشـد یـا افراد بدون ارتباط بـا یکدیگر می‌تواننـد به صداهای 

متکثـری گـوش فـرا دهنـد امـا وقتـی مـردم می‌شـوند، نمی‌تواننـد همزمان 

چنـد صـدای متفـاوت و مخالـف را هضم و جذب کنند، چون اساسـا فلسـفه 

مردم‌شدن‌شـان زیرسـوال مـی‌رود. مـردم صدایـی را می‌شـنوند کـه آنهـا را 

خطـاب می‌کنـد، نـه فـرد یـا افراد را. 

همـه مـردم دنیـا یک‌صدا را نمی‌شـنوند، هر مردمی صدای خودشـان ۳ 

را می‌شـنوند. البتـه بـه ایـن معنـا نیسـت کـه بـه هیـچ وجـه صداهـای 

ع نیسـت. در برخـی کشـورها صداهـای بیگانـه هـم  مـردم دیگـر مسـمو

خـوب شـنیده می‌شـود، بنابرایـن وقتـی گفتـه می‌شـود مـردم چـه صدایـی 

را می‌شـنوند، درواقـع داریـم می‌گوییـم مـردم »ایـران« چـه صدایـی را 

 . می‌شـنوند

وقتـی از مـردم ایـران حـرف می‌زنیـم، درواقـع باید ببینیـم چه صدایی ۴ 

ایـن هویـت )مـردم ایـران( را خطاب قرار می‌دهـد. مردم ایران صدایی 

را بهتـر می‌شـنوند کـه هویت‌شـان را خطـاب قـرار می‌دهـد. آنهـا 45 سـال 

پیـش در میـان چهـار صـدای دربـار، روشـنفکری، اسـتعمار و روحانیت، آن 

صدایـی را انتخـاب کردنـد کـه تکریـم و احتـرام را به هویت‌شـان بازگرداند. 

مـردم ایـران صـدای تکریـم و احتـرام را از نهـاد روحانیـت شـنیدند، ۵  

البتـه بهتـر اسـت کـه بگوییـم بـا روحانیـت همصـدا شـدند، چـون آنان 

درطـول تاریـخ خـود هیـچ‌گاه صـدای ظلـم، جـور، غلبـه، سـلطه و اسـتبداد 

را آزادانـه نپذیرفتـه بودنـد. آنهـا تجربـه مـردم اهـل کوفـه را پیـش چشـم 

داشـتند، نمی‌خواسـتند مصـداق لعـن زیـارت اربعیـن باشـند: »لَعَنَ‌اللَّـه 

ـةً سَـمِعَتْ بذَِلـِک فرَضَِیـتْ بـِه.« أمَُّ

مردم آن صدایی را شـنیدند که آنها را مردم کرد، صفوف آنها را فشـرده ۶  

سـاخت و هویـت را بـه آنـان بازگردانـد. صدای توحید تنهـا صدایی بود 

کـه آنـان را از سـلطه غیـر‌ و بیگانـه رهایـی بخشـید. امـا ایـن صـدا همیشـه 

راحـت بـه گـوش مـردم نمی‌رسـید. زمانـی جبهه‌بنـدی‌ صداهـای معـارض 

روشـن و قابل‌اشـاره بـود، صـدای مشـرک، فاسـق، ظالـم، مسـتکبر و منافق 

بهتـر قابـل تشـخیص بـود، تبـری‌ جسـتن از آنهـا و تولـی ‌ورزیـدن بـه صدای 

توحید راحت‌تر بود اما اکنون برائت از معارضان بسـی سـخت‌ شـده اسـت. ‌

بـا وجـود ایـن، مـردم ایران هنـوز که هنوز اسـت قدرت شـنیدن صدای ۷  

توحیـد را دارنـد، بـا اینکـه صداهـای معـارض پرحجـم و پرفشـار همـه 

گوش‌هـا را پرکـرده‌ اسـت، امـا آنـان‌‌ بـرای شـنیدن صـدای توحیـد، هـم 

بنیـه درونـی قـوی و هـم شـاخص بیرونـی پایـداری دارنـد. ایمـان بـه خـدا، 

همـان بنیـه درونـی قـوی اسـت. تبعیـت از ولی‌فقیـه هـم شـاخص بیرونـی 

کم‌سـابقه‌ای اسـت. 

نشـانه پذیـرش صـدای توحیـد توسـط مردم ایـران، عمـل ایمانی آنان‌ ۸ 

اسـت. همیـن عمـل ایمانـی، خـودِ متدانـی )دنیـوی( آنـان را تبدیـل 

بـه خـودِ متعالـی کـرده اسـت. مـردم صدایـی را می‌شـنوند که خـود متعالی 

آنـان‌ را خطـاب قـرار می‌دهـد، مـردم صدایـی را می‌پذیرنـد کـه فطـرت آنـان 

را می‌جنبانـد. عالی‌تریـن حـرکات جمعـی مـردم و مهم‌تریـن دلیـل مجتمع‌ 

شـدن آنـان‌ همچنـان ریشـه ایمانی دارد. 

راه خـوب شـنیدن صـدای توحیـد، مبـارزه با صداهای معارض اسـت. ۹ 

بـا اینکـه مـردم فطرتـا متوجـه صداهـای معارض می‌شـوند، امـا گاهی 

راه تشـخیص و سـم‌زدایی از چنیـن ابتلائاتـی را نمی‌داننـد. آنـان متوجـه 

عـدول و نـزول از خـود متعالـی خویـش می‌شـوند امـا گاهـی مسـیر ترمیم و 

صعـود را پیـدا نمی‌کننـد. مـردم بـرای قربانـی کـردن خـودِ متدانـی خویش 

راهنمـا می‌خواهنـد. قربـان وقتـی بـرای مـردم عیـد می‌شـود کـه بـه غدیـر 

منتهـی شـود. عیـد قربـان، عیـد ولایت اسـت. عیـد قربانی کـردن صداهای 

معـارض و شـنیدن صـدای امامـت و ولایت. 

مطالبـه حقیقـی مـردم از مسـئولان تـداوم شـنیدن صـدای توحیـد ۱۰ 

اسـت. مـردم از دولـت و مجلـس و قـوه خواهـان شـنیدن پیـام 

کارآمـدی هسـتند، آنـان محیطـی را می‌خواهنـد کـه هیـچ نیـروی معارضی 

جـرات سـروصدا نداشـته باشـد. تنگـی معیشـت، قانـون ناپایـدار و وجـود 

فسـاد، ایـن محیـط را ناسـالم می‌کنـد. محیـط کـه سـالم‌تر شـود مـردم هـم 

راحت‌تـر صـدای خدمـت مسـئولان‌ را می‌شـنوند. 
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